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 چکیده 

نمایشنفیلم  ،یی بیضا  بهرام و  نویسندنامهامه  و  مترجم  کارگردان،  کهنام  ة نویس،  است  ایرانی  در    آشنای 

است. از این رو، زبان و بیان  نگارش شمار فراوانی از آثار خود، به اسطوره و تاریخ، توجهی ویژه نشان داده

به مکتب کلاسیسیسمو دیگر عناصر روایت او  الهاکه آبشخور    های  منبع  به و  از   هطور عمدم آن  برگرفته 

نمایشداستان رو،  پیش  پژوهش  در  است.  نزدیک  بسیار  است،  کهن  اساطیر  و  دید نامهها  از  بیضایی  های 

آن و انطباق  ادبی  مکاتب  دیگر  مانند  نیز  مکتب  این  هرچند  است؛  شده  بررسی  مکتب کلاسیسیسم،  با  ها 

مکتب اصول  ا  توان منطبق بی را می ار نمایشی بیضایبرخی از آث  زمین است،آورد مغربفکری و فلسفی، ره

کرد ارزیابی  همچون  ؛  یادشده  قدماتاصولی  از  طبیعت  ، قلید  از  کهن باز،  انسانی   تقلید  جهان  ،  آفرینی 

،  شمولی جهان ،  مانندیحقیقت،  برازندگی ،  زوضوح و روشنی و ایجا،  آموزندگی و خوشایندی،  خردگرایی 

 با این حال،.  یافتتوان  می او    شی نمای  از آثار  برخی در  را  و...  زی  انگیهیجان  ،منحط  پرهیز از امور پست و 

 است.بومی و ایرانی بوده طور کاملها بهع الهام و دیگر عناصر آن منب ،مکان، زمان ،فضا

 

    . مکتب کلاسیسیسم های ادبی،  مکتب نامه،  بهرام بیضایی، نمایش کلیدی:    های واژه 

 

 مقدمه .  1

وم و یونان قدیم است. شاعران قرن هفدهم فرانسه به دنبال  هنر ر   اصلی همان  ر کلاسیک ن ه

 
 hagh.1390@gmail.comسئول()نویسنده م.ه جهرمارسی دانشگااستادیار گروه زبان و ادبیات ف *

  اه جهرم ار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاستادی .z.hosseini@jahromu.ac.ir 
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نامیده می اومانیسم  و آثارنهضتی که  دادند  قرار  برای خود سرمشق  را  قدیم  هنر  این   شود، 

ارزی که از ادبیات یونان و روم و به خصوص از عقاید  از قواعد ثابت و بخویش را به پیروی 

اقتب بود،ش  اسارسطو  آوردند)  ده  وجود  بزرگ  .(84:  1391سیدحسینی،به  ادبیات  ترین  این 

صداست و به این  های اروپایی دارد، این است که اجتماعی و همامتیازی که بر سایر جریان

بیشترین موفقیت آن در عالم ت خواهد همیشه طرف خطابش مردمی ئاتر است که میسبب 

 . (96: ناهماند)باشند که در یک جا گرد آمده

 سررت کرره او را یکرری از سرره ضررلعا نویسرران پرکرراری( از نمایشررنامه1317بهرررام بیضررایی )   

 ةنامنخستین نمایش   .(599:  1387افراز،)شهبازی و کیاندانمثلث نمایشی ایران به شمارآورده 

نویسرران، نامهست که با زبانی تاریخی به نگارش درآمده است. او از نمایش »آرش« ا  بیضایی،

کارگردانرران بررزرگ ایررران اسررت کرره آثررار فراوانرری برره عررالم ویسان، پژوهشگران و  نهناملمی ف

آثار وی به بازآفرینی   ةادبیات و به ویژه ادبیات نمایشی ایران، تقدیم داشته است. بخش عمد

حتی در آن دست آثار وی کرره بررا   های کهن اختصاص دارد و گاهها و افسانهاساطیر، داستان

ترروان نیز بازتابی از اساطیر را به روشنی می  ،ندار به نگارش درآمدهدوران معاص  حال و هوای

همه، کار بیضایی تنها به بازآفرینی و بررازگویی دنیررای کهررن محرردود نشررده و وی با این   دید.

 ةها، برای برقرارساختن تناسب و هماهنگی ژرف میان عناصر آفریننرردرینیهمراه با این بازآف

 دهد.ان میگیر نشچشم  متن، تلاشی

بتوان  پرمایگی    که  است  شده  باعث  بیضایی  نمایشی  آن   آثار  به  گوناگون  زوایای  از 

م را در آثار نمایشی  س اصول مکتب کلاسیسی شده است که    وهش سعی. در این پژستنگری

 ری این آثار بیشتر نمایانده شود. های هناز جنبه رخیب بیم تابیا وی

 

 پژوهش   ة پیشین .  2

های ادبی در آثار بهرام بیضایی به نگارش  مکتب  تحلیل  ةمستقل در زمین   وز پژوهشیتا به امر

رسالدرنیامده در  حال،  این  با  ز  ة است.  شخصیت  پردازش  در  »چگونگی  نمایشنامه    42ن 

)حقیقی،  دبرگزی فارسی«  اسطوره  .(1392ه  نقش  بررسی  بپژوهشگر ضمن  در  زن  رخی  ای 

بیضایی، ت ازأ آثار  را   ثیر مکاتب مختلف  این شخصت  جمله کلاسیسیسم  در  به  نیز  پردازی، 

 . ستاطور مختصر بررسی کرده
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 پژوهش   ة شیو   . 3

نخست   گانای است. نگارندخانهکتابنابع  تحلیلی و با استفاده از م  -توصیفیپژوهش،    ةشیو

یسیم را تحلیل تطبیق بر مکتب کلاس  مستعد برای  آثار نمایشی بیضایی را بررسی و سپس آثار

 اند.کاوی کردهو وا

به آسانی زیر مکتب کلاسیسیسم  آثار این نمایشنامه  ةهم بررسی و به  توان  نمینویس را 

ماما  آن منحصر کرد،   این  ها و  لفه ؤشماری از  ها و  نامهنمایش از  مکتب را در برخی  اصول 

آثار    ش شده تا شماری ازجا تلا این رو در این نی دید. از  توان به روشهای وی، مینامهفیلم

 دید مکتب کلاسیک قابل بررسی هستند، بازبینی کنیم. وی را که از 

 

 بررسی آثار نمایشی بهرام بیضایی از منظر مکتب کلاسیسیسم   . 4

 

  ید از قدمالقت4 .1.

از    شود.اوان میفر  کیدأست که در مکتب کلاسیسیسم بر آن تیاصول مهم  ازتقلید از قدما،  

ویژگیسته برجو    آشکارترین  بیضاترین  آثار  شخصیتهای  به  نو  نگاه  اسطورهیی،  ای  های 

و  کهن است. به باور او تحولات روزگار در تغییر    ةهای عامیانتاریخی و حتی قهرمانان قصه 

ساطیر تواند رنگ عقل دوران خود را به اای دارد. هر دوره میتحولات اساطیر نقش عمده

تواند معنا  می  ،شوددر آن بازسازی میی که  زمان  ةشرایط ویژر  ثی أو یک اسطوره تحت تبزند  

 (. 1385: 67و کارکردی تازه داشته باشد )بیضایی، 

 

 انسانی . تقلید از طبیعت2.4

از طبیعت است.مکتب کلاسیترین اصول  از مهم تقلید  از    سیسم  ادبیات را  »آیین کلاسیک 

نیز  ات در حیوانات  دارد که این صف ده  عقی کند؛ زیرا  منع میپست انسانی  نشان دادن صفات  

وجود دارد و صفاتی که ما را از حیوانات مشخص ساخته و انسان نموده است، خیلی بالاتر 

ها پرداخت. حیوانات اسیر غرائز و انسان حاکم  ف آنهاست و باید به تشریح و توصی از این 

انسانی آاز صف   بر حیوانات است. مخصوصاً باید تات  را  رد که زودگذر  ح کشرین صفاتی 

مد بلکه  و  نیست؛  حسد  و  عشق  دارد:  وجود  انسانی  روح  در  مداوم  صفات  این  است.  اوم 

 . ( 99: 1391،  )سیدحسینی«از این قبیل است  ،ت و غیرهخسّ
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انسانی می  آثار خود،در  او        طبیعت  از  تقلید  به صفات لایتغیّبه  ثابت طبی پردازد.  و  عت  ر 

و   متغیّانسان  صفات  اونه  ع ر  یای  پارهاندیشی،  مرگ  شق،؛  و    یهاسأاز  بشری  فلسفی 

بن  از  دست،  این  از  خوانشی  مایهمضامینی  در  هرچند  او  آثار  در  اوست.  آثار  غالب  های 

، نویسنده در پردازش  های زیرین اثراما در لایه   ؛لموس و عینی دیدطور متوان بشر را بهمی

  رود. فراتر میاجتماعی خاص    ایطشر  منحصر و محدود در  ادی وبشر ع  از یک   ها شخصیت 

، بلکه او همواره  کار بیضایی تنها نقاشی صرف و به تصویر کشیدن این طبیعت انسانی نیست

ها و آرزوهای بشریت همراه و و آن را با آرمانتر از آن ارایه دهد  کوشد صورتی کامل می

کاراکترها    خصی ش   که یکی رو در من    ی شخصیتی را این چندلایگ  توانمی   .سازگار سازد

و دیگری لادا زیرین یهرد  آن  های  انسانی  من  و  می  ها راشخصیت  آثاری  دهدبازتاب  در   ،

 دید.   « کلات  ةنامفتح»و  «نهاخپرده»، « ندبه»، « شب هزار و یکم» ةگانهمچون اپیزودهای سه

 

 آفرینی جهان کهن. باز3.4

برای جهان  او  غو   بازآفرینی  به  در  کهن،  تعمق  و  است   تگانگذش  آثارر  و   پرداخته 

برگزیده و حتی   ،اندموضوعات خود را اغلب از میان موضوعاتی که پیشینیان به آن پرداخته

آن نوشتاری  با سبک  نیز  را  نگارش خود  انطباقسبک  است.  ها  مانند    داده  آثاری  در  وی 

،  سنمار     یقربان  مجلس،  کلات  ة فتحنام،  گرددزی  مرگ،  کمی هزار و    شب   ژدهاک، ، اآرش

شبه    ا ی  یخ یتار  ی به رخدادها  شاهنامه  نوینة  دیباچ   و  ، عیارنامه ن یشرز  خ ی ش  طومار،  خانهپرده 

تواند خود  ی که انسان معاصر م  یا؛ به گونهاست  ستهینو، نگر  یبا نگاه   یااسطوره  ای  یخ یتار

  ت، یروا یخ یتارة و با دور یقو  اری متون بس ن ی ا زبان د.ابیها بدر آن امروزش را  یهاو دغدغه

از    یمناسبند. و  اری بس  یزبان  یهاپژوهش   یبرا  ییضای رو آثًار ب  ن یاز ادر تناسب است؛    اری بس

  یهاگزاره  یری شناسد و در به کارگیم  یاست که سبک زبان هر دوره را به خوب   ییهاچهره

   ت.بوده استوانمند  اریادوار مختلف بس یزبان

  ( یکش رابسهراب )در مجلس سه  داستان   (یخواناوشی )در س  اوشی مانند س  یی هاداستان   

حمل  گرددزی  داستان و  ا  ةسوم  به  مجلس    رانیاعراب  بسگرددزی)در  و  از    گرید  یاری ( 

 .بوده است  سندهینو ن یو اسطوره در کانون توجه ا خ یحوادث تار
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 . زبان4.4

عنصر با  پیوند  مکتب کلاسیسیسم    زبان   در  سدر  در  هیوز  ة  دربارکتاب  در    1698ال  »جان 

باید چهار  که    نوشت  سبک داشتهواژه  را  سادگی،  ویژگی  تناسب،  بخورد:  درد  به  تا  باشد 

   .(93: 1385)سکرتان، ظرافت و آهنگ

ظرافت     و  دقت  به  اصول  این  بیضایی  آثار  زبان  بیدر  میی  رعایت  او  نظیر  آثار  شوند. 

زبان  ةدربردارند کارگیری  به  در  ارزشمند  آن  نکاتی  تلفیق  اس  و  درام  جوهر  ببا  رای  ت. 

بهتر استبررسی زبان در آ او  نمایشنامه  ثار  مانند  از نخستین  ،  »اژدهاک«،  « آرش»های وی، 

 سخن گفت.   « و »مرگ یزدگرد« بندار بیدخش  ةکارنام»

معاصر    ةهجری خود را به دور  5و    4های قرون  از نخستین کوشش   هایشنامه او در این نما   

در پی  اسانی دارد که  های عصر سنامکخدایدر    سد این زبان ریشهر به نظر میرساند.  می

رسد. در این دست آثار بیضایی، اسطوره  هجری می   3راه درازدامن خود به اواخر قرن    ةادام

نزدیک   زبانی  قالب  در  تاریخ  شاهنامهو  زبان  میبه  بازنمود  منثور  و  منظوم  اما  های  یابد؛ 

بردلالت زبان  این  ت  های  نثر  ماریخخلاف  که  از  اهاستنباط   ةارایشان  قصودنویسان  خود  ی 

سویه و  سمت  بود،  بشری  اجتماعات  و  هستی  حتی  جهان  دارد.  نمایشی  شدت  به  ای 

خدمت در  ادبی،  اعتبار  بر  افزون  نیز  روایت  این  فضای    توصیفات  ایجاد  و  تصویرسازی 

آرایش صحنه ا  نمایشی توصیفات گست.  و  نبرد، تصاویر  و گهای  از  اه دلاه مخوف  انگیز 

کارزاردشت   کوه،لبرزا هم  های  حماسهتلاش  ةو...  که  را  ابوالم  یپردازانهایی  ید  ؤمانند 

دند، در  آغازگر آن بو  ،سیو بلخی، ابومنصور عبدالرزاق و اسدی طوسی و فراتر از همه، فرد

خستین  ی نبرازبان و  شوندهای زبان جا به جا مینشاند. پایگاهتی چنین مختصر به بار میروایا

گیرد؛ از  ها زبانی سره را به کارمییشنامه ضایی در این نماآید. بی یش درمینما  خدمتبار به  

روبد و در  یم  اند، غبار زنگار بسته  اندک در فراموشی هزارساله ها و ترکیباتی که اندکواژه

انی که  است. در زم  ها و ترکیباتانگیزترین کار او کاربرد هنری این واژه شگفت  ،این راه

ک و  نوها  سرویکسروی  از  واژه کردزنده  برای  شدهن  فراموش  شوخی  ،های  و  تلاشی  وار 

و  یابند. اهای بیضایی جایگاهی درخشان میها در نمایشنامه تقلایی نادلپذیر دارند، همین واژه

واژهمی این  بهداند  چگونه  و  کجا  را  بنشینند،ها  خوش  جمله  بافت  در  تا  و    کارببرد  وزن 

اثر را از هر فرهنگ لغاتی    ةد خواننده و بینن   تر از همه،مهم  ند ونده   قی خود را از دستموسی 

کاربردهبی وجود  با  کند.  خواننده  ا نیاز  و  نویسنده  میان  ارتباط  بیضایی  آثار  در  کهن،  ی 
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ست. با این حال بیضایی در ساخت و ساز  ا  ماند و این دستاورد بزرگیمحفوظ می  همچنان

ع جناس، تضاد، سجع و موازنه  انوا  ماند.غافل نمی  نیز  ادبیهای  د، از آرایه ن نمایشی خوزبا

می کار  به  ظرافت  به  زیباییرا  فنآوری  تمام  گاه  و  متن،    ة شناسانبرد  جهان  در  را  سعدی 

  « بنداربیدخش  ةکارنام»، دید. در  « خانهپرده »  اثری مانند  ر آثار او به ویژهتوان به روشنی دمی

د فردوسواژگان  ةایرنیز  ای  در  را  حی بعادی  کارگررتی  به  نآور  زبان  است.  او  فته  مایشی 

های  ست که آثار او را از نوشته ا  های کلامیدار، پررمز و راز، پر از ظرافت همواره پویا، جان

 . (70-53: 1386)رک:رحمانیان، بخشدسازد و به آن تشخص میا میدیگر نویسندگان جد

 

 اییاصل خردگر .  4.5

عقل خردگ  اصل  آو  در  داش  اور  ثا رایی  ویژه  هرچندبازنمودی  است.  عقل  در  ته  او    ، آثار 

نیست راه  دلیل  گونه  ؛یگانه  به  عشق،  اما  با  همراه  و  قرارگرفته  توجه  درکانون  شایسته  ای 

ج بزرگ نیروی  در  هتترین  است.  بوده  خرد  « خانه پرده»دهنده  نیروی  به  زنان    «، گلتن »، 

یگر آثار او نیز د  و  شب هزار و یکم   ةن گاهس  . در اپیزودهایند رسمی  یروزیبه پ   ،سوگلی شاه

این  است. جالب  به همین گونه  توضع  زنان   نگرشثیر  أکه تحت  یادشده  آثار  در  نویسنده، 

سواد و خودکامه و  جاهل، نادان، بی  عمده،طور  الار حاکم بهمندند و نظام مردسعاقل و خرد

زن با  پیروزی  اصلسرانجام  در  و  خرد   ان  برابیدگاهد  است.آنان    نیروی  در  بیضایی  ر های 

شدت خردی  بی خرافها  منفی   به  هرگونه  به  حیط  پرستیست.  از  است  قل ع   ة که    ، بیرون 

 .گیردتازد و آن را به باد تمسخر و طعن و ریشخند میمی

 

 آموزندگی و خوشایندی 4. 6.

زیب آثار    زیر ظاهر  در  آموزه   از  نهفته  جهانی  ،ای خودبیضایی  تازه،  اجتماعی،  نگرش  های 

ترب و  ن   دارد  نوتی  یعقیدتی  ازه وشتهکه  را  او  کهآثار  ای  خوانده   تنها  ی  سرگرمی  برای 

های گوناگون، با رویکردهای متفاوت  های او تن به خوانش. نوشته سازدممتاز می  ،شوندمی

زنده    .دهندمی نو  از  خوانش  هر  در  رو  این  خودمیاز  چندلایگی  تبع  به  و  دنیای    ،شوند 

 گشایند.ای در برابر خواننده میتازه

تئاتر، در    یاجزا  گریو د  و پرداختن به فرم  یورزرخداد، زبان  کی  تی فراتر از روا  ییضای ب   

خواندن   ا یصحنه    یآثار او رو  دنیدارد. خواننده پس از د  دهیا  ان ی بة  اغلب آثار خود، دغدغ 
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پ  یزی ها، چ آن تا  که  رو  ش یآموخته  نم  ییارویاز  اثر،  بن یبا  است.    ، یفلسف   یهاهی مادانسته 

تئاتر و    قیاز طر  یهستند که و  ییضایب  یشگانیاند  یربناهایو... از جمله ز   یاجتماع  ،یاس ی س

نو توان  قو  یارگردانکو    یسندگیبا  به  ز  ن یتریخود،  آن  ن یباتریو  ممکن،  به  شکل  را  ها 

م   /نندهی ب القا  اپ  یبرا.  کندیخواننده  در  گان   یزودهای نمونه  و  ة  سه  هزار  هر    کم،یشب  در 

ر   یخوانش  زودی اپ خواننده  هم  که  نموده  ارائه  نوتازه  فرم  و  زبان  و  قلم  مسحور   ه سندیا 

به تفکر در درونیم او را  ها  زنان و مشکلات آن  یدارد. زندگیوام   ت،یروا  ةیماکند؛ هم 

است    تیروا  ن ی غالب اة  یما درون  ،یخ یتار  ةدر ادوار مختلف اعم از دوران اسطوره و دور

ندبه،    یهاشنامهینوع است نما  ن یاز هم .بگذرد  یتواند از کنار آن به سادگیکه خواننده نم

 . ...و خانهپرده 

شاهنشاه  ةچهر  زی ن  زدگردیمرگ    تیروا  قیعم  ةیمادرون    نقاب  کاست  یپشت    یهایو 

نوع    ن یسازد. از همیمردم را بر خواننده آشکار م   ةمعنادار آن با تود  ةو فاصل   یاشراف  یزندگ

از داستان  یهایشکن است اسطوره در    دیآژدهاک و آرش که مصداق شک و ترد  یها او 

مطالع  یااسطوره  و  یخی تار  یرخدادها  تیروا از  بعد  نوع آن  ةهستند و خواننده  طرز    یها، 

چه  و آن  یاو اسطوره  یخیتار   عیآموزد. شک در وقایدست را م  ن ی از ا  ییهاتینگاه به روا

 .میاپنداشته ن یق یقطع و 

  ی او، به آثار وة  و سخت  بایبا زبان و قلم و فرم ز  بی در ترک   سندهیاستوار و محکم نو  منطق   

 .است رومندی ن اری آثار بس ن ی ا یبعد آموزندگ لی دل  ن ی به هم ده؛ی بخش  ییوالا ن یتوان تلق 

 

 زو ایجا روشنی وضوح و  4 .7.

ارت از این نیست که اثر ل باشد. وضوح و سادگی عب اثری است که روشن و کام  ،املر کثا

از طرح سطحی و ساده این است کهفقط  از  بلکه عبارت  باشد؛  یافته  تشکیل  ا  ب  هاجمله  ای 

هنرمندانه ظرافت  و  گردد.دقت  تصفیه  زائد  و  نامفهوم  کلمات  از  و  شود  تنظیم  زبان    ای 

 ( 103: 1391محدودی دارد. )سیدحسینی،  مات کل ک وسیع نیست وکلاسی 

ایجاز و  از کمال وضوح و روشنی  بیضایی  تمام آثار    آثار  این ویژگی در  برخوردارند. 

اصو و  دارد  ویژه  بازنمودی  اساسلاًبیضایی  من    به  حصربهسبک  او  جملات  اوست.  فرد 

روان، به    ی نبیاو    در بافتی سالمژگانی روشن  مانند که با وجود کاربرد واکلمات قصاری می

که اختلالی  آنبی  ،اندخود خلاصه کرده  هستند و یک جهان معنا را در شدت گویا و زیبا  
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بگیرد. معنای جمله را  نمایشنامب  دامن  از  نمونه  یزدگر  ةرای  زی را  نغ  تجملا چنین    دمرگ 

   :شاهد آوردتوان  می

 از پادشاه است.   می: ما هرچه دارابانی آس-

 ! میندار یزی مرد؟ ما که چ  ییگوی: چه مزن-

 ( 30: 1383 ، ییضای )ب از پادشاه است!  زی ن: آن ابانی آس-

   

 اصل برازندگی .8. 4

»رعایت  ست.  ا  صل برازندگیو بسیار مهم مکتب کلاسیسیسم، ا  شدههصول شناختاز دیگر ا

اول توجه به این نکته است    ةاثر بلکه در درج ة  تسآرا فظ  سنده نه تنها حگی برای نویبرازند

ادبیات به حد یک بازی ذوقی تنزل   یا راحتکه  نیفتد؛  نکند  نابه جا  تر بگوییم هیچ چیزی 

با   مناسب  چیز  همه  و  یعنی  شخصیت  یک  روحیات  با  ادبی،  نوع  یک  حالت  قراردادهای 

در  خاص یک )برازندگی  متناموقعیت  و  یاونی(  تفاهم  با  تماشاگران  تاسیحس  سب   گروه 

 . (106:  1391)برازندگی برونی(« )سیدحسینی، 

ای متناسب و هماهنگ است. ظاهر  گونهه چیز به طرز وسواسدر جهان آثار بیضایی، هم

رده، ظریف، ساده و  و خقوت و سختگی و زبان بسیار تراش  ةدر اعلی درج  اثر آراسته، بیان

ا  آهنگین  هیچحتی  نابهنا  چیزست.  یا  و    ی اسب متن جا  گفتار  تناسب  ندارد.  راه  اثر  دنیای  در 

اندیشه  و  و حالات خاص  با شخصیت   کردار  موقعیتها  رعایت شده    یک  اثر  در  دقت  به 

آن او،  آثار  در  تاریاست.  به  که  پرداختهگاه  دلمی خ  تاریخی  حقایق  ملایم  شود،  خراش 

شقی بازسازی  ع  ایجرما  گاه در قالب یکاین حوادث    شود تا مراعات برازندگی بشود.می

 . های میر کفن پوشانه قص مانند؛ شوندمی یا تبدیل به حماسه  کلاتة نام فتح ؛ مانندشوندمی

تاری و  افسانه  و  اسطوره  به  پرداختن  وجود  با  شرایط  بیضایی  با  گام  به  گام  همیشه  خ، 

رفته پیش  نمایش میو    اجتماعی  هرنامهرود.  او  بازسازیهای  و  چند  اساطیر  ها  ه ساناف  جهان 

صحنه  ؛هستند روی  زمان  در  تماشاگران  عادات  و  اخلاق  و  آداب  از  نی اما  نمایش  ز  آمدن 

 زد.ور غفلت نمی
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  مانندیاصل حقیقت .9. 4

: 1391،   )سیدحسینی   ستتب کلاسیک بر هر اصلی مقدم احقیقت نمایی در میان اصول مک 

ویژگی  از .(104 آثاردیگر  حقی  های  مانندیبیضایی  کهقت  مکتب    ولاصز  ا   ست 

نون توجه  آن خوی کاراکترها را در کا  طور عمده،رود. بیضایی بهیسم به شمار میکلاسیس

ی استثنایی. برای نمونه باشد و نه خوها  تیپ او کلیت داشتهی اشخاص همدهد که براقرارمی

ه  ک  نی ساک ة ها و همآن پ ای افراد تی شود، برپهلوانان آثار بیضایی می ةاندیش گیر چه دامن آن

آن شرایط  و  موقعیت  میدر  زندگی  دچارها  آن  به  یا  پیش می  کنند  .  ستا  آمدنیآیند، 

آنهمچن میین  بیضایی  آثار  زنان  بر  وچه  مذهب  و  نژاد  و  ملیت  از  فراتر  گاه زیست  رود، 

بر هم، میآنان او خوی  یکیابد. هیچ  زنان تعمیم  ةتواند  استثنایی  از کاراکترهای  ندارند؛  ی 

خو  داستان هآنی  هابلکه  اگر  حتی  است.  ملموس  و  انسانی  جام ا  یا  مار  سلطان  مانند  هایی 

کوشیده ماجرا    ،دیگر واقعیت  یةکانون توجه قرارداده است، با نشان دادن رو  درجمشید را  

یا    ر بودنم در دست نهاد قدرت فاسد و ما ی کند. جام جمشید به ابزار علرا ملموس و عین

بما  ةجام سلطر  کردن  خودکامهنق   به  ،انرتن  حاکم  یک  تن  بر  استبداد  درون    ،اب  از  اما 

در قالبی    ، ای تازهگر نویسنده، اصل ماجرا به قلم آفرینش یبشود. بدین ترت ضعیف تعبیر می

باورضه میرع  تریافته کمال افسانه و داستانی  نه  ملموس  شود و دیگر  بلکه حقیقتی  نکردنی، 

 است.

 

 یشمولاناصل جه .10 .4

نشانهز  ا  لی موشجهان  مانند  دیگر  آثاری  در  بیضایی  است.  ذهنیت کلاسیک  هشتمین  »های 

سندباد بشری  ألة مس  به ،  « سفر  و  تع  مرگ  فراگیر  به  است. یشی  اندمرگبیری  یا    پرداخته 

ل اعصار و قرون که پس از  ریخ، در د ست در تاا  ای سفر بشر نوعیبه گونه  سندباد  سفرهای

ای را تجربه کردن و تلخ و ای رفتن، هر امر تجربه نشدهدهایر  ه  دری، به دنبالهزار سال دربه

  ة است؛ چیزی که در هم رسیده  ، اکنون به ایستگاه آخر، به مرگدنشیرین آن را ازسرگذران

می که به ثروت و حتی عشق  به دنبال همای سعادت بوده، چه هنگا  هنگام که، چه آن  سفرها

یازیده تما  ،دست  پدر  و  هدیدم  جاری  است؛ودب  ریساها  می  ه  انسانی  هر  که  تواند  سفری 

 د. رستجربه کند و سرانجام به همین مقصد محتوم ب
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ویژه       قومیت  و  ملیت  و  طبقه  یک  در  انحصار  از  نیز  زن  به  بیضایی  آن نگاه  است.  فراتر 

فراگیری   ةاز دایر  هدمعطور  بهها نقش محوری داشته،  در آندست از آثار نمایشی او که زن  

پردازش شخصیت تمام   ةبیضایی را در زمین  ة چه زیربنای انگارخوردارند. آنبری  ترهگسترد

مطلق جنس زنهازنان ج و  پیوند   ،سازد، مین  و  باروری  و  زایش  به خداگونگی زن،  باور 

شب هزار و  »  ة گاناپیزودهای سه  ست.ا   رف شخصیت او با اساطیر آب و رویش و باروریژ

پ  منحصراً  «یکم ایده  این  د  اند.دهش  تهاخ ردبا  گونهداستان  به  اپیزودها  این  در  که  ای  یگری 

گیر داشته،  ثیری چشمأها ت آن  ة مایپردازی و درونر شخصیتد  اساسی کانون توجه بوده و 

اة  اسطور به »ضحاک«  که  افسان  ست  هزار  داستان  بیضایی،  مفقود  صا  ،تصور  و  ایرانی  ل 

 ةاست.)نشریی ضحاک برگرفته شدها هانست از دا  ،و یک شب  یله یا هزارالف لیلٍ و لکتاب  

اثر    (1:1382انتخاب، است  با    ،نویسنده  ،آن  در  که  « خانهپرده»همچنین  را  زنان  از  شماری 

ادقومیت و  طبقات  تبارها،  نژادها،  حرمها،  در  مختلف  هم یان  گرد  مستبد  سلطانی    سرای 

دسالاری جهان  مری  هامنظا  ة هم   ة ت عصارکه به حقیق   ا با نظام مردسالاریها ر آورده و آن

در تمام جوامع، یا    هد،دچه در این اثر رخ میاست، در تقابل و کشمکش قرارداده است. آن

شیو این  با  که  جوامعی  در  کم  حکوم  ةدست  نظام  و  میتی  مدیریتی  تواند  می  ،شونداداره 

آثار او    ة از جمل.  ین چن اند و زنان این ن این گونهاین جوامع، مردا  ةشد. در هم مصداق داشته با 

در    حتی د. او  بر  ان نامتورا می  «ندبه»،  که این اندیشه در آن بازنمودی گسترده داشته است

سلجوقای  نامهفیلم »ایستگاه  کاراکترمانند  دو  که  مرد   «  و  مکان  زن  و  هستند  فرانسوی    آن 

باز او را با  و  ه  ختدازن پر  ةزنان  ةطفمهر و عا  ،ش زای   ،مادری  ة ه جنب است نیز بدر ترکیه  ماجرا  

چه در این اثر  ت. آناسبانوی باروری آسیای کوچک در پیوند نشان دادهبغ  ،ل« »سیب   ةمجسم

جنگ، فقر و گرسنگی    ةلأمس  های عاطفی او بهشود، حس مادری زن و واکنشبرجسته می

ز  ج  در شرق که از آندارد  وامی  ای که سرانجام زن راپدیده  ثیر آن بر کودکان است.أو ت

نماندهنهسااف باقی  بزرگ  ،ای  جهان  در  که  کودکان  برای  و  سیاست بماند  زیر  و  های  ترها 

 سیبل را بازی کند.  ة شوند، نقشی شبیه الهمی ها له خشن آن 

 

 پست و منحطز امور پرهیز ا .11. 4

  ؛فی نیستاثر هنری کا کمیل یک  تجسم زیبایی برای تنظران کلاسیک تنها  صاحب  ةبه عقید

اث نتیجی دهنر  ربلکه  باید آموزنده و دارای  باشدة  ر عین حال  باید دانست که    ؛اخلاقی  اما 
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بلکه یک مکتب اخلاقی حد فاصل بین    ؛خشک نیز نیستة  و خطاب ب وعظ  سم مکت کلاسیسی 

بدرس   و  محض  تعلیم  برایازو  که  روشی  و  است  ساده  تفریح  و  اتخاذ    ی  آموزش  این 

 .( 103: 1391،ینیدحسی سشد)دم خوشایند باد برای مرایب ،شودمی

ا به تصویر  بدی ر  م. اگربینیهمچنین در آثار بیضایی هیچ نشانی از امور پست و منحط نمی    

ای در  خانهروسپی و مکان آن طرب  که کاراکترهای آن چند  « ندبه»  ةنمایشنام؛ مثل  کشدمی

کش  مشتضاد و تعارض و کقعیت بد در  کاراکتر اصلی از درون با مو  ،دوران مشروطه است

و همین مقهور بودن او در انتخاب سرنوشت خویش و تن سپردن به جبری غیر انسانی    است

چه  آن او را در دارد و دردی با وی وامیآن گرفتارآمده است، خواننده را به هم ةرچنب   ه درک

ده، در بستر ت« برجسته ش»بیزاری و نفر  «،آرش»  ةنامایشنم  شمارد. اگر در گناه میده بیکر

اثر توجیهی منطقی میو    امهن شنمای بافت  بیزاری او در کشیدن کمان از  در  این  یابد و حتی 

«،  اژدهاک » ةامکند. یا در نمایشن می تر جلوهثرتر و متعالی ؤپرستی او موطن  ةشدهاختشن  ةانگار

سر خو  اژدهاک های  شانه   مارهای  از  کین  نکه  سربرآورده  ةو  تاو  خوانندهأاند،  را    ثر 

حت  نگیزندابرمی ازو  خود  آن   ی  که  می  اژدهاکجا  معرفی  انقلابی  شخصیت  شود،  یک 

اساطیر در  که  او  کریههروی  مارهای  یک  ای  میدارند،  متعالی  تقدس باره  حتی  و  شوند 

انگیزد  ا بر میخواننده رچنان رقت آن ؛ خود او نیز که مقهور ستم »یاما«ستب مصاییابند. می

 گرید.می هاکاژد ربابر سرنوشت غم  ا به پای ویکه پ

 

 انگیزی. هیجان12. 4

های او گسترده است.  در نمایشنامه،  شودمی  مین أباورپذیر بودن اثر ت ةانگیزی که در نتیج هیجان

و مافوق    لعادهارود. هیچ امر خارقدادها پیش می با رویشود و  یدرگیر م  کترا کارخواننده با  

افکند. دادها پرتو نمیبر رخ کشف و شهودی ورسوی امید به هیچ دهد. کنمی بشری در اثر رخ 

روند و خواننده را با  پیش می  اثر  و وحدت انداموارسب  تنا  ةحوادث در بافتی منطقی، در سای 

می بیضخود  شبرند.  که  چنان  افسانهگایی  در  حتی  اوست،  غالب  قصهرد  و  نیز  ها  عامیانه  های 

 .گذاردماشا میبه ترا  نکند و آی کشف میو منطقپذیر باور روشی
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 گانهچهار /های سهوحدت .13. 4

یا چههای سههرچند وحدت  ژان  تنها  انهارگگانه  این  اند،  ریزی شدهر تراژدی طرحبرای  در 

کوشیده را    ایمپژوهش  پدیده  نمایشن این  آنامه در  چه  کنیم،  بررسی  بیضایی  با  های  که  ها 

هوای   و  ر حال  به  درآمده  ةشتتراژدی  چهاند  نگارش  دستهآن  و  ژانر  این  زیر  که  بندی  ها 

 شوند.نمی

 وحدت موضوع الف( 

مکتب ک اساس  اثیسیلاس بر  »هر  بیان کند،  م  را  قهرمان  زندگی  از  فقط یک حادثه  باید  ری 

 . ( 108: 1391به هم مربوط باشد«)سیدحسینی، مختلف آن کاملًا هایای که قسمتحادثه

دادهای فرعی بر  شده است. حوادث و رخایت  ی رعیشتر آثار بیضایب  درموضوع    دتوح    

اند و چنان  ن کنار هم چیده شدههای موضوع چنابخش  ةشوند. همرنگ اثر تحمیل نمیپی

هرچند در    توان از آن حذف کرد.یین قسمتی را نمتراند که کوچکوحدتی تشکیل داده

یش در نمایش و نما  کنیکا که نویسنده از تجدن« از آن ای مانند »مجلس ضربت زنمایشنامه

ها  سنده در روایت و اظهار نظر آن ها و خود نویاز جمله ورود هنرپیشه   ، دیگر صناعات مدرن

اما   ؛، بهره جسته است ها با داستاننبردن داستان و سپس درگیر شدن آچگونگی پیش   ةدربار

  ةمایونن درروردمایشنامه به کار پبه روایت ن  هاهمین اظهار نظرها و ورود و خروج هنرپیشه 

  ، آید و در اصلمی  ،اصلی نمایشنامه که همان داستان ضربت خوردن حضرت علی)ع( است

ن  ربت خوردبا موضوعیت ضای  گیری و به نگارش درآمدن نمایشنامهشکل، سیر  نمایشنامه

 کشد. را به تصویر می )ع( حضرت امیر

 وحدت زمان ب( 

اً معادل همان مدتی باشد که برای  آن تقریب ة  ث آن است که مدت وقوع حادمطلوب  ة  نمایشنام

سه چهار    ةها در یک نمایشنامها و قرنسالة  دن حادث نمایش دادن آن لازم است؛ زیرا جادا

  ، زمان نمایش با زمان واقعی  عدم تناسب نمایی است و  ز حقیقتساعتی طبیعی نیست و دور ا

 . (108:  1391)سیدحسینی،  سازدت عادی خارج میحوادث تراژدی را از صور 

زمان،    با  بیضایی آثار    ةاز جمله اصول رعایت شد  وحدت  از  ست. هرچند  آثار وی  رخی 

نمایشنامه قالب  در  تنها  و  برخوردارند  زیادی  خوحجم  برای  رشتهایی  به  نگارش    ةاندن 

حواد  ؛اندرآمدهد و  برخوردارند  زمان  وحدت  از  نیز  آثار  همین  را  اما  محدود  زمانی  ث 
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غروب در دریای  »،  « هشتم سندباد  سفر»یکم«،  »شب هزار و  در آثاری مانند  .  گیرنددربرمی

نیست  گونه  ای هزارساله دارد؛ اما این گستره  ،، زمان« هاعروسک»و    « ماه پنهان   ةقص »،  « غریب

دام  پهنحوادث    نةکه  یابد  ةدر  گسترش  هزارسال  کاراکتر  ؛این  از«،  »شهرناصلی،    های بلکه 

ها گذشته  در زمانی محدود، حوادثی را که طی هزار سال بر آن  ربیشت »سندباد« یا »پهلوان«،  

 کنند.  مرور می

 

 ج( وحدت مکان

بیضایی، آثار  استاغلب    مکان  ومحدود  امکانا.  داشتن  نظر  در  با  محدودیتی  و  های  ت 

جوید. او  بهره می  ان اجرای نمایش ک ی نمایش روی صحنه، از حداقل تنوع و تغییر در ماجرا

 کند.  شنویم جبران می له را با توصیفاتی که از زبان کاراکترها میأکمبود این مس

 

 حند( وحدت ل

تی خود را از  دسای یکوحدت لحن در آثار بیضایی گاه با دخالت طنز در آثار او تا اندازه

او سایهدست می آثار  بیشتر  یا  بر همه  یاد آورشد همواره  باید  نوعی طنزهای دهد.  از    تلخ   ی 

م چشم  به  جدیی عصبی  حتی  سیط اترین  خورد.  از  نیز  وی  نیستند.   رةثر  برکنار  طنز  این 

تلخ و تند و عصبی نیست.    یشه هم ید این نکته را نیز بازگفت که طنز آثار او همهمچنین با

بب و از  ا  ةتاز کاراکتر »سیاه« که از یادگارهای وام گرف  گسترده  ة ا استفادرای نمونه، بیضایی 

های بسیار محبوب بیضایی به  دهای سنتی ایران است و از چهرههای روحوضی و تقلی کمدی

نمایشنامه   طنز شاد  نوعی  رود،شمار می برخی  کند که همین  تزریق می ها  زیر پوست خشن 

مقطعی، خفه  شادی  مانند    لحن ة  کنندسنگینی  غریب»آثاری  دریای  در  ماه   ةقص »  ،« غروب 

آقا در  نوکر  حضور سیاه،  ةه در سای خوانندکند و  پذیر میو... را تحمل  « ها عروسک»،  « پنهان

یا دو گزمفرمان پسر فرم»راه طوفانی    ةنمایشنام گرد در »پهلوان شبة  ان در میان تاریکی«  

نمایش    ةخود را برای خواندن یا تماشای دنبالنفسی تازه کند و    ابدیمجال می  میرد« اکبر نمی

 آماده سازد. 
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 یشی بیضایی در آثار نما   ژانرها و انواع ادبی.  5

تراژدی، کمدی و  ای که زیربنای اصول مکتب کلاسیسیم است، شامل ژانرهای  انواع ادبی

میان در  است.  اس  حماسه  مشهود  انواعی  بیضایی چنین  آن  آثار کلاسیک  به  زیر  در  ت که 

 :شودداخته میپر

 

 ژانر تراژدی . 1 .5

ست. دو اثر سترگ  ا  تراژدیع  با موفقیت به آن پرداخته است، نواز جمله انواعی که بیضایی  

توان  زیر عنوان این ژانر می  را  ار« و همچنین »مجلس قربانی سنم  « اژدهاکوی، »آرش« و »

 بررسی کرد.  

 

 ای تراژدیانهمنشاء تاریخی و افس. 1. 1. 5

اج شررده باشد«)سررید موضوع تراژدی باید از تاریخ یررا افسررانه اسررتخرنظران »نظر صاحب  بنا بر

تاریخ است. هرچنررد تررا برره  اثر نیز برگرفته از دل افسانه و  سهاین    ةحادث  .(111:  1385حسینی،

ر دانررد، شرردهدر ژانررر حماسرره بررسرری و ارزیررابی مرری  »آرش« و »اژدهرراک«   دو روایت  روزام

 شوند.می تبدیل به دو تراژدی اثرگذار  بیضایی،  ةخوانش تاز

نقهرما     نیز  اثر  انساننان  نه اهایی جنایت ه  با درجنسانکارند و  بالایی از    ةهایی مافوق بشری 

نیکوکاری. هردو، هم آرش   تازگی دچار سرنوشتی شوم    ،اژدهاکو هم  پرهیزگاری و  به 

عشق او در زندگی ساختن است و  یش و هنرمند که تنها  ست نواندا  سنمار نیز مردی  اند.شده

 ساختن.    

داند و تنها به دلیل آشنایی با نمی  افکندناست که هیچ، تیر  ستوربانیآرش در داستان او      

سفارت   به  ایرانی  سردار  سوی  از  دشمن  می زبان  تورانیان  به  نزد  متهم  بازگشت  در  رود. 

 شود.خیانت و سازش با دشمن می

روز و شب خانه داشته و او را    ، پاک که در مرزی از مرزهاژدهاک خود را مردی دلآ    

مزکشت است،  بوده  سرسبز  و  بزرگ  لطیف،  می  عرفیارهای  احساسی  با  که  مردی  کند؛ 

کشتزیبایی  توصهای شگفت  را  خود  میزارهای  کشندیف  را  خود  و  پوز  ةکند  سه    ة مار 

 داند.خشکی می
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قربان    از چیره  ستا  ی سنمار هنرمندیسنمار در مجلس  به    دست  ایرانی و رومی که  نسبی 

 ، ان آمده است. هدف نعمانبیابساختن بنای خورنقی شکوهمند به    ، برایدعوت نعمان منذر

بنایی به  ا  ساختن  نشان دادن آن  با  بتواند  تا  بادیه سفر کند،  ست  به  قرار است  ایران که  شاه 

ید. سنمار با سختی فراوان بر  در اصل به چشم وی بیاخود را در چشم او بزرگ جلوه دهد و  

مهارمی صحرا  خورریگ  آن  از  و  می زند  شگفت  بس  اوصاف  با  که  خورنسازد.  نقی  ق 

هبی و فکری  های منفی نهادهای مذشکسته با واکنش آرامش و سکون سنگی صحرا را درهم

روبه میسنتی  آنرو  از  پس  میشود.  نعمان  پاسخ  در  سنمار  مکه  اگر یگوید  حتی  تواند 

آید و به دست ر میتر از این بسازد، به خشم نعمان دچانات باشد خورنقی بس باشکوهامکا

 شود.  به زیر افکنده می ورنقاو از فراز خ

 

  اشتباه قهرمان. 2. 1. 5

بسرریار پرهیزکررار و  رمرران تررراژدی نبایررد جنایتکررار باشررد، ضررمناًقه» کنرردبیرران میارسررطو 

روزی افتاده باشد؛ اما نه بررر اثررر جنایررت شبختی به تیرهز نباید باشد. باید از خوالعمل نی صحیح

ارسطو که دیگررران نیررز ة  ترحم کند... بنا به عقید  ترس و  یک اشتباه باید ایجادة  ه در نتیجبلک

مان تراژدی بایررد بررا اشخاصرری کرره قطررب مقابررل او را در تررراژدی قهر، انداز آن پیروی کرده

 (111:  1391داشته باشد.« )سیدحسینی،  خانوادگی و یا حسیة  رابط  دهند،تشکیل می

نمایشنامه     این  م   سه هر    هادر  ستم  و  جبر  اسیر  این  شوندیشخصیت  تفاوت  تنها  شاید   .

نه بر اثر اشتباه    هازیرا شخصیت   ؛باشداه  ها با تراژدی در تعریف ارسطو، مفهوم اشتب تراژدی

که شاید بتوان آن را اشتباه    شوند. چیزیدچار بحران میستم فرادستان    ةخود، بلکه در نتیج 

اعت   اژدهاک فریاد  کرد،  درتعبیر  اوست  که    راض  یاما  ستم  برربرابر  مهمان   وزی  ایشان 

باده نوشیده، وی را دو    ای اما یام  ؛کندسرخ به وی پیشکش می  ةشود. پدر آژدهاک بادمی

پیش روی    ژدهاک را در پاسخ اعتراض، تر است یا باده. آکند تا بنگرد خون سرخپاره می

می تازیانه  خانهمردم  و  ازنند  سرزمین  چوبین  میهای  آتش  به  را  آژدهاک،  و  کشند. 

د خش فرو میمگین  دوبار  ؛رودر خود  برداشتن  از سر  به  ة  اما  سیاه  و  مار سرخ  دو  ن  نشااو، 

خورد که  م می گونه رق بار آژدهاک این . سرنوشت اندوهرویدهایش میخون و کین بر شانه

 گیرد.به خاطر مارهایش او را تن نمیحتی گور هم 
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رود. شاه توران او را  و مین بر ای پلید است که از سوی دوست و دشمآرش اما اسیر جبر    

پس از اجبار به تیر    ز ایران و توران تیر بیفکند.مر  گزیند تا برای تعیین به تحقیر ایرانیان برمی

بیزاری خود، با دل خود    ةده، با همرانده است و از دشمن مان  افکندن، آرش که از دوست

 د.شوهستی محو می  ةراه، خود از صفح افکند و در این  تیر می

حقیقت     سنمار  خورنق، اشتباه  فراز  از  او  فروافکندن  از  پس  اوست.  در  ان  نعم  گویی 

و  دروغی نفریفته  و را به  کم اگوید که چرا سنمار دستن میهای خود پیوسته از ای واگویه

 ریخته است.گویی عریان خویش پیه را با راستاین فاجع

 

 نوسعتی معیقلید از یک رخداد جدی و کامل با ت . 3. 1 .5

ای واحد به نگارش  ثهیادشده، کوتاه و موجز و با ساختاری استوار و حاد  ةنامهر سه نمایش 

ر نیز  خورد؛ اگها به چشم نمیناند. نشانی از حوادث پراکنده و حوادث فرعی در آدرآمده

استان،  مایه و دبا درون  طور دقیقثه بهحادرو شده باشد،  ای روبهضمن سفر، قهرمان با حادثه

در »آژدهاک«  ور  آید؛ برای نمونه، عرضه داشتن خود بر گوند داشته و فرعی به شمار نمیپی 

آرش   که  هومان  داستان  را  یا  میآن  چشم  این بیندبه  س؛  در  کاملاً همه  اثر،  پیرنگ    اختار 

  ماندمنسجم می  ختار روایت کاملًاسا  کنند؛ از این رو، اند و آن را تقویت میثیرگذار بودهأت

و با  ده  هر روایت نیز فشر  ة. وسعت دامن پذیردل آوردن چنین تصاویری، خدشه نمیو به دلی 

 در تناسب است. اثر، ةمایدرون

 

  زبان فخیم . 4. 1. 5

ه بیضایی  از  مانزبان  شد،  گفته  که  اما نمونهگونه  است؛  معاصر  فارسی  نثر  فخیم  های 

هما آن  زبان کلاسیک  معیارهای  که  است  معیارهایی  ارزن  بدان  میرا  او،  یابی  زبان  کنند. 

تناسب زبان  است.  وی را پدید آوردهاص  ترین عناصری است که سبک خمهمشاید یکی از  

از جمله    با روایت  بنکاتی  ژانر  که  وسواساست  به شکلی  پای  گونهیضایی  است.  بدان  بند 

  ة رجستهای بنمونهای روایت، از  اسطوره  ةیه و زمین مازبان در اژدهاک و آرش، به تبع درون

و وزین از جنس زبان  خی  زبانی تاری  ،فارسی سره است و در مجلس قربانی سنمار، نویسنده

با همان ظرافت به کارگرفته؛  صارگونه و  و در عین حال، ایجازهای قها  و آرایه  هابیهقی را 

 های هنرمندانه.اطناب
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  1. پالایش5. 1. 5

، 1381  و ترحم« )سیدحسینی،  ز طریق وحشتش، »پاک و منزه ساختن عواطف مردم اپالای

توان به سعادت و اخلاق اعتدالی  در شعر نیز میست  ( معنا شده است. ارسطو معتقد ا11:  1ج

احسا  تراژدی  »در  یافت.  پیدا دست  شفقت  و  ترس  چون  با  می  ساتی  احساسات  این  شود. 

نمیآن نظر  به  خردمندانه  ترسندکه  از  پس  زیباییأ،  می  خود،  ةشناسانثیر  یابند.  پالایش 

پذ از  پس  که  است  مخاطب  عقلانی  آرامش  و  تسکین  همان  و    یرشپالایش  بد  سرنوشت 

می پدید  فاجعهآفاجعه  ایید.  باید  انسان  و  است  مقدر  که  تماشای  بپذیرد.  را  واقعیت  اگر  ن 

ت خردمندانه  شفقت،  و  رنج  از  پس  را  احساسات  این  میتراژدی  میانهنظیم  و  را  کند  روی 

توگبرمی با  این زیند؛  به  شخصیتجه  حال  شامل  رنج،  مخاطب.که  و  تماشاگر  نه  «  هاست 

قهرمانا33:  1396می،  سلی )ت تلخ  و  محتوم  سرنوشت  نیز  بیضایی  از  یادشده  آثار  در  ن،   ( 

رخداد  ثیر  أانگیزد. خواننده تحت ت کند و عواطف وی را برمیاب میخواننده را دچار اضطر

گیری  پردازد و دلایل شکلپیوسته به مرور فاجعه می هرمان رفته،پایانی و نیز حوادثی که بر ق 

راه پیش اح   کارهایو  میتمالی  مرور  را  آن  از  روایتگیری  این  لحن  و  زبان  ها،  کند. 

برمی  احساسات  چنان  را  شخصیتانخواننده  با  که  همگیزد  میذاتها  در  پنداری  و  کند 

   پذیرد. میثیری عمیق أفاجعه ت  نهایت، از

 

 میان قهرمان و ضدقهرمانشاوندی نسبت خوی .6. 1. 5  

شود؛  دیده نمی  یاما نشانی  سبت خانوادگی میان آژدهاک و ن، از  « آژدهاک »  مة نادر نمایش 

خاند مهمان  یاما  خواما  سپس  و  شده  آژدهاک  به  ان  توجه  با  است؛  ریخته  را  وی  پدر  ن 

در   میزبان  و  مهمان  میزبانتقدس  این  ایرانی،  توفرهنگ  یاما،  و  کشی  خشم  و  بیزاری  جه 

ایستند و او را  نی که در برابر آرش میاکس  »آرش« نیز  ةنامدر نمایش   انگیزد.خواننده را برمی

در    چه بسا نزدیکان او هستند.  ن او، مردم آب و خاکش ومیهناهم  ،آزارندبه اتهام خیانت می

 بناست دخترش را به عقد سنمار درآورد. ،منذر»مجلس قربانی سنمار« نیز 

 

 
 

1-Catharsis 
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 در آثار نمایشی بهرام بیضایی کمدیر . ژان2. 5

ن اثر  یک  از  عبارت  شخصیتمکمدی  را  آن  اشخاص  که  است  جالب  پایین ایشی  تر  های 

ا آن  حوادث  و  دهند  شتشکیل  گرفته  روزمره  زندگی  اصل  ز  کمدی  در  باشد.  ده 

از جاهای دیگرحقیقت بیشتر  باید  ومراعا  نمایی  باشد  داشته  پایان خوشی  دارای    ت گردد. 

)سیدحسینی،ة  حادث باشد.  نمایشنامه  از(  112:  1391ابتکاری  می  یهاجمله  که  توان  بیضایی 

 . غلامان« است  ةنامشاد »جنگ ةآورد، نمایشنامآن را جزو ژانر کمدی به شمار  

طبقه      اجتماعی  نقد  اثر  آنا  ای این  بیضایی  خود  که  را  ست  فرهنگ  ی  لمپن ها  و  جاهل  ا 

آن را  غالب  طبقمی  معرفی  مپنیس لمها  اوباش  ةکند؛  پر جاهل  ظاهر  خلاف  بر  که  مسلک 

و   اغراقتاییودسخ جبروت  در عملهای  از خود،  نیستند.  آمیز  توخالی  در    چیزی جز طبل 

طنز  این  با عنصر  غلبه  از تحرک است و شخصیت ا  و شوخی  اثر،  پر  های  ست. فضا شاد و 

دون   نآاصلی   افراد  میان  ان  پایهاز  سیاه(  شده)دو  حقیقتانتخاب  و د.  است  زیاد  اثر  نمایی 

ابتکاری د   .ستا  حادثه  و  هستندخپسر  هم  عاشق  که  تتری  تحت  سختأ،  برادر  ثیر  گیری 

وساط جاهل با  که  دختر  جاهلانمآب  از  دیگر  یکی  داده،    ،تت  دیگری  جاهل  به  را  دختر 

یند و  آدر می  دو سیاهای  و سیملباس    به  خبر از هم،زند و باز بیگریخبر از هم، از خانه میبی

کنند. هرسه پهلوان توخالی به  ه معرفی میط واسو    برادر دختر، خواستگار دخترغلام    خود را

پسر می با خاندان  پسر  روند و دخترجنگ  را    ،دو غلام سیاه،  و  آنان  از سطل آب  نگهبانی 

و پسر    دهند، دختروانان را شکسته و بسته از صحنه عبور میپهل  ،شوند. در فرجامدار میعهده

  . همه چیز کاریکاتوروار است ودکشن شناسند و برای زندگی با هم نقشه مییکدیگر را می

درون تبع  کاراکترها  به  و  موضوع  و  کاملاً   زبانیمایه  و  انتخاب    یامحاوره  سبک  اثر  برای 

خوش  اشده پایان  جمله  ست.  از  کمدی ا  نکاتی نیز  یک  به  اثر  آن،  رعایت  با  که  ست 

 شده است. نزدیک سیک کلا 

 

 . حماسه3.5

  ة ؛ به طوری که حتی خطاهای آنها نیز خالی از جنب دقهرمان حماسه باید از هر نظر کامل باش

 . (110: 1391قهرمانی نباشد)سیدحسینی،

از      ویژگی  شماری  بیضایی  روایتآثار  و  دارند  رخهایی  هستند گر  نظر  که    دادهایی  به 

را  آن  شداببهتر  رسد  می حماها  نوع  جملدستهسه  زیر  از  کنیم.  آثار    ةبندی    ة نامفتح»این 
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برابر قوم وحشی    بانو، دختر حاکم کلات، درگر ایستادگی آیین اثر روایتااست.    « کلات 

امان  مغو در  برای  است که  از سرداران  ل  یکی  با  ازدواج  به  نابودی،  از خطر  ماندن کلات 

دلمغو که  او  است.  شده  وادار  سرد  توغای،  ةبست ل  از  تقلب  یکی  با  است،  مغول،  اران 

ازدواج  خان،توی او  با  دیگر،  توطئمی  سردار  با  توی  ةکند.  می توغای،  کشته  و  خان  شود 

لشکرآی کلات  فتح  به  این می  بانو  با  سخت  کشد.  است  ةبستدلکه  نیز    توغای  توغای  و 

 کند.او را قربانی آزادی کلات می وار او را دوست دارد،دیوانه

  ن و بیان حتوان در این متن دید. از جمله، لهای یک اثر حماسی را میصه ماری از شاخ ش   

ویژگی پهلوانی و    .بخشدکه به آثار رزمی شکوه و عظمتی شایسته می  فخیم حماسی  و زبان

آیخداگو ن نگی  پرتو  در  و  بودن  زن  تبع  به  بیضایی،  نگاه  در  که  اسطورهبانو  اله قش    ة ای 

قوم و  حیات یک  شود که  باعث می  دهدخود را نشان می  خصیت وی،آناهیتا در پردازش ش

و هم امروز    ؛ هم دیروز که تن به سازش با دشمن داده او باشدبسته به وجود  یک سرزمین وا

ن بقا و حیات  ر دشمن قد برافراشته است، در هر دو صورت، ضام براب که شمشیر کشیده و در

که   ،زنی با چهار سر مرده و یک سر زنده،  انگیزشگفت  قوم خویش است. نقش موجودی

آین  را  فا   ةخود  میفتح  معرفی  پیش   ند،کتحان  فاجعهدر  یعنیگویی  فاتحان  ،  برای  ،  مرگ 

بانو در برابر قوم مغول و از همه  ها و ترفندهای آیصف کارزارها و رشادت و  توغای خان،

اثر را به ژانر حماسه  ا   هاییژگیگیری داستانی از دل تاریخ، از جمله ویتر واممهم ست که 

 دهد. لاسیک قرارمیمکتب ک ةیرمجموعای زسازد و تا اندازهنزدیک می

 

 گیری نتیجه   . 6

آن اساس  ببر  شد،  گفته  نویسندهچه  انا  ای یضایی  داشتن  با  که  از  دوخته ست  سرشار  هایی 

ن زبان و رعایت  به کار گرفت آسا در  زمین و با استعدادی نبوغایرانتاریخ و فرهنگ و اساطیر  

وی  یده است.  بسیار خوش درخش  ار خویش  مایه و موضوع آثتناسب آن با درون  ة هنرمندان

لیستی  شک و تردید عمیق رئا  و  زندیماو را رقم  ةنگری شگرفی که اساس اندیشواقع  ضمن 

نمادین    زبان و بیانی   ،گیردتلخ اجتماعی سرچشمه می  های عمدتاًمشاهدات و تجربه   که از او  

هنری پرداخت  برای  آثار  را  برمیتر  سویی خویش  از  وی  آثار  رو  این  از  و  قید    گزیند  در 

   تابانند.مکاتب را منشوروار بازمی ةمرنگ ه ،ر سوآیند و از دیگمکتبی خاص درنمی
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ت و سرراس آن نگریسرر نمایشرری بیضررایی را بررر ا ترروان آثررارتررب ادبرری کرره میاز جملرره مکا   

 همچررون  وی  ثررار نمایشرریآدر    .م اسررتس، مکتب کلاسیسی ا تحلیل کردای هنری آن رهجنبه

، سررنمار  یقربرران مجلررس ، کررلات ةفتحنام، گرددزی مرگ، کمیهزار و  شب  ژدهاک،، اآرش

، ندبرره،  هررای میررر کفررن پوشررانهقصرر   ،  نوین ة  دیباچ  و  ، عیارنامهن یشرز  خی ش  طومار،  خانهپرده

 ن اصررول مکترربترروامی  ...غریررب  غررروب در دریررای،  یکررمشررب هررزار و  ،  ایستگاه سررلجوق

 م اسررتسای که زیربنای اصول مکتب کلاسیسی انواع ادبیهمچنین    نشان داد.  م را  سکلاسیسی 

مجلس ،  اژدهاکو    آرش  چونی همبا آثار  تراژدی، کمدی و حماسه استشامل ژانرهای  و  

 انطباق است.  قابل  تکلا   نامةفتحو  غلامان  ةنامجنگ  ،ارقربانی سنم

های یادشده ایستاده است؛ اما همواره در پررردازش کتبضایی فراتر از متوان ادعاکرد بی می   

تررر ضرررورت نیرراز اثررر برررای هنررری هررر مکتررب را برره ةشرردر خررود، اصررول شررناختههنری آثررا

 ةشررگردهای هنررری ویررژ  را بررا  هرراآن  ةهمرر   کار گرفترره و  آسانی و با مهارت بهبه    کردن،جلوه

 است.  تلفیق کرده و درهم آمیخته  ،خود
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Abstract 

 

Bahram Beizaei is a scriptwriter, playwright, director, translator and 

famous Iranian writer who has paid great attention to myths and 

history in many of his works. Hence, the language and expression, and 

other elements of his narratives, are very close to the classical school, 

whose  source of inspiration is mainly taken from ancient stories and 

myths. In the present study, Beizaei's plays have been examined for 

their compatibility with classical school. Although this school, like 

other literary, intellectual, and philosophical schools, is originated in 

the West, some of Beizaei’s  dramatic works can be evaluated in 

accordance with the principles of the mentioned school; Principles 

such as imitating the ancients, imitating human nature, recreating the 

ancient world, rationalism, instructiveness  and pleasance , clarity and 
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conciseness, elegance, truthfulness, universality, avoiding despicable,  

decadent, and exciting  issues, etc., can be found in some of his 

dramatic works. However, atmosphere, time, space and source of 

inspiration and other elements were completely indigenous and 

Iranian. 
 

Keywords: Bahram Beizaei, plays, literary schools, Classicism . 
 

 


